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من یک پدربزرگ دوازده ساله ام!
گفت وگو با جعفر ابراهیمى )شاهد(، شاعر و نويسنده ى كودک و نوجوان

 قبل از هر چيز دوست دارم بدانم چرا بعضی شعرها 
همه ی  بين  انقدر  شما  »روستا«ی  شعر  همين  مثل 

نسل ها محبوب می شود؟ 
در  که  دارند  آنی  یک  هستند،  موفق تر  که  شاعران  بعضی 
موفقیت  باعث  که  است  موضوع  همین  و  نیست  دیگران 
و  نقاط  از  اغلب  شاعران  این  می شود.  آن ها  ماندگاری  و 
موقعیت ها و حس های مشترکی حرف می زنند که همه گیر 
دیگر  طرف  از  می شود.  شعر  ماندگاری  موجب  و  است 
موضوعاتی هستند که تاریخ مصرف ندارند. مثلا همین شعر 
امروزه  اما  نبود،  اگرچه در آن سال ها زیاد مورد توجه  من 
آدم ها می فهمند که آن شعر در آن زمان یک هشدار بوده 
فهم  مورد  بیش تر  مختلف  آلودگی های  دلیل  به  امروزه  و 
هم  را  درونی  تجربیات  بتوان  شاید  می گیرد.  قرار  مخاطب 
کسی  اگر  یعنی  دانست.  آثار  بعضی  موفقیت  دیگر  دلیل 
بیاید و از تجربیات درونی زندگی خودش اثری پدید بیاورد 
می تواند مورد علاقه و توجه کودکان و نوجوانان نسل های 

مختلف قرار گیرد.
 اصلا چرا مخاطب كودك و نوجوان؟ چه چيزی توی 

اين گروه سنی ديديد كه انتخاب شان كرديد؟
صادقانه می گویم که من هیچ وقت این گروه را انتخاب نکردم 
بود که همه تشویقم می کردند و  به دنیا طوری  نگاهم  اما 
البته  بنویسم.  نوجوان  و  برای کودک  است  بهتر  می گفتند 
من بر خلاف خیلی از همکاران برای همه ی گروه های سنی 
برای کودکان و  آثاری که  اما خب همیشه در  کار کرده ام 

نوجوانان نوشته ام، موفق تر بوده ام.
ادبيات  عرصه ی  به  ورودتان  اين كه  به  توجه  با   

بوده  اتفاقی  تقريبا  نوجوان  و  كودك 
اين  به  علاقه ای  خودتان  يعنی  است، 

مخاطبان نداريد؟
این طور نیست. من عاشق دوران کودکی و 
نوجوانی هستم. درست است که ورود من 
به این عرصه اتفاقی بوده است، اما نوع نگاه 
ساده ی من به دنیا باعث می شد که دنیا را 
و همیشه  ببینم  نوجوانان  و  مثل کودکان 
دلم بخواهد برای آن ها بنویسم. شاید هم 
یک  نوع استعداد و حس خدادادی است. یا 
به نوعی همان کودک درون، که من خیلی 
خوب حفظش کرده ام. راستش را بخواهید 
با این که الان شصت و سه ساله هستم و 
چهار تا نوه دارم، اما حس می کنم هنوز 
دوازده  فوق اش  فوق  ساله ام.  نه  هشت 

ساله!
پدربزرگ  شما  پس  جالب!  چه   
هستيد. حتما نوه ها هم شعرهای تان 
را حسابی دوست دارند و چيزهای 

زيادی از شما ياد می گيرند...
شعرهایم را که دوست دارند، اما نقاشی 
هم  خودم  من  می دهند.  ترجیح  را 
گاهی  و  دارم  دوست  خیلی  را  نقاشی  
بچه ها  نقاشی  جالبی  می کنم.  نقاشی 
این است که همه شان شبیه هم است 
زیبا  نگاه  و  سادگی  این  از  می شود  و 
الهام  داستان ها  و  ها  در شعر  دنیا،  به 

گرفت.
دارای  شما  كارهای  از  خيلی   
حتی  شايد  و  موضوعات سنگين 
جنگ  و  فقر  مثل  غم انگيزی 
استقبال  با  اتفاقا  كه  هستند 
همراه  هم  نوجوان  مخاطب 
دليلش  می كنيد  فکر  شده اند. 

چيست؟
این اتفاق بیش تر در مورد نوجوانان 
چون  کودکان.  نه  می کند  صدق 
اهمیت  داستان  به  نوجوانان 
می دهند. اگر داستانی خوب نوشته 
شده باشد، در هر موردی که باشد، 

بدبختی های  چه  و  جنگ  چه 
مردم، نوجوانان را جذب می کند. 
از طرف دیگر نوجوان ها همان قدر 
خوب  داستان  دارند  دوست  که 
چرا  بدانند  دارند  دوست  بخوانند، 
زمان  در  سال های شان  و  هم سن 
به هر کاری می زدند  جنگ دست 
این ها  همه ی  بروند.  جبهه  به  تا 
سراغ  به  رفتن  و  کنجکاوی  باعث 
ادبیات  به  که  می شود  کتاب هایی 
در  من  خود  پرداخته اند.  جنگ 
نوجوانی خیلی دوست داشتم کتابی 
بخوانم  مشروطه  انقلاب  مورد  در 
مورد  که  را  کتابی  متاسفانه  که 
بین  در  نکردم.  پیدا  باشد،  پسندم 
جنگ،  ادبیات  مختلف  داستان های 
هفته  کتاب  در  بود  کوتاهی  داستان 
که به عوارض جنگ به شکل خاطره 
و  داشتم  دوست  را  آن  می پرداخت. 
برمی گردم  دوباره  گاهی  هم  هنوز 
یک  وقتی  می کنم.  بازخوانی اش  و 
هر  با  باشد،  داشته  کشش  داستان 
می کند.  جذب  را  مخاطب  موضوعی 
باشد،  نداشته  کشش  اگر  حالی که  در 
را  آن  راحت  خیلی  نوجوان  مخاطب 

کنار می گذارد.
نظر  به  كشش،  همين  مورد  در   
شما چه دليلی دارد كه نوجوان ها به 
كتاب های خارجی حتی در حوزه ی 
جنگ، مثل رمان های جنگ ويتنام، 

كشش بيش تری نشان می دهند؟
دلایل مختلفی دارد. اول از همه این که 
و  هستند  گسترده تر  بسیار  خارجی  آثار 
از بین آن ها، کتاب هایی که واقعا خوب 
هستند، ترجمه می شوند. دلیل دیگر این 
است که نوجوان ایرانی خیلی از خلاهای 
ادبیات ما را در آثار خارجی پیدا می کند. 
مثل  عاطفی  موضوعات  به  کم تر  ما  مثلا 
یا  می پردازیم  پسرها  و  دخترها  روابط 
خیال بافی های  و  ماجراجویی ها  به  کم تر 
آزادانه دست می زنیم. از طرف دیگر نباید 
این را نادیده بگیریم که رمان نوجوان در ایران نوپاست و 
نهایتا عمری سی ساله دارد و نمی توان آن را با آثار ترجمه 

مقایسه کرد.
 و به عنوان سوال آخر، شما يک شاعر و نويسنده 
هستيد، می خواهم بدانم كدام را بيش تر دوست داريد. 

شعر يا داستان؟
داستان هایم مجموعه ی  بین  از  دارم.  را دوست  دو  من هر 
»همزاد« و از بین شعرهایم مجموعه ی »بوی کال یاس« را 

بیش تر از همه دوست دارم.

»خوش�ا به حالت، اى روس�تايى، چه ش�اد و خرم، چه باصفايى...« ش�ايد اي�ن جمله ها 

براى ش�ما و خانواده هاى تان هم مثل من و دوس�تانم آشنا باش�د. سطرهاى شعرى كه 

اغلب م�ان در روزه�اى كودكى از خوان�دن و حفظ كردن خط به خ�ط اش لذت برده ايم 

ام�ا گاه�ى يادمان رفت�ه نگاهى ب�ه نام س�راينده اش بیندازي�م و او را ب�ه خاطر حس 

خوب ش�عرش تحسین كنیم. سراينده ى اين شعر نوس�تالژيک كسى نیست جز »جعفر 

ابراهیمى )ش�اهد(« كه مطمئنم بارها نامش را در كتاب هاى درسى ديده ايد اما كم تر در 

موردش چیزى خوانده ايد. پس اين ش�ما و اين هم يک گفت وگوى كوتاه با اين ش�اعر 

و نويس�نده ى دوست داش�تنى...
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